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نگاهی به برنامه سینمایی هفت

الف- چند نکتــه مثبت مشاهده شــده در برنامه  �
سینمایی هفت (۱۳ اسفند ۹۵): 

۱- برای تحلیل چگونگی اهدای جایزه اســکار، از 
یک ایرانی عضو هیئت انتخاب اسکار استفاده شد و نه 

از «انجمن پنچرگیران». 
۲- برای نقد فیلم، نه از یک منتقد ثابت و کلیشه ای 
که از دو منتقد دیگر با دو طرز فکر دیگر، استفاده شد. 
۳- در جریــان تحلیــل و نقــد فیلــم، از حضور 
کارگردانِ فیلم اســتفاده نشــد و نشســت نقد فیلم 
بدون حضور کارگردان فیلم برگزار شد. (مقاله ای که 
پیش از این در نقد یک ســنت غلط نقــادی در ایران، 
نوشــته بودم، در روزنامه «شرق» و در نقد سنت غلط 
حضور کارگردان در نشست اثرش، چه اثر تئاترِی، چه 
اثر سینمایی، ســرانجام نتیجه داد و به تدریج در حال 

تبدیل شدن به یک روش اجرائی ا ست). 
ب- چند نکته انتقادی دربــاره «روش نقد فیلم» 

منتقدان حاضر در برنامه هفت: 
۱- ســینما فقط بــه دو نــوعِ «حادثه  محــور» و 
«شــخصیت محور» خلاصه نمی شود؛ هرچند فضای 
مســلط بر ســینمای جهان و ایــران را همین دو نوع 

تشکیل می دهد. 
۲- در کنــار این دو مدل روایتــی، می توان از انواع 
سینمای دیگر نام برد، مانند «مسئله محور» (سینمای 
قصه گوی فرهادی)، ســینمای «موقعیت محور» (در 
ایران ســینمای تاریخی اصلانی و در اروپا ســینمای 
اگزیســتانسِ برگمان) و سینمای «اندیشه» (سینمای 
«نقــدِ موقعیــت»، «نقــد در موقعیــت» و «نــگاهِ 
فراموقعیت») کــه فعلا در ایران وجــود ندارد؛ ولی 
در برخی آثار جهانی مثل ســینمای بلا تار در اروپای 
شــرقی، ســینمای ژان لوک گدار در اروپــای غربی و 
ســینمای کازاوتیس در آمریکا می توان آن را مشاهده 

کرد. 
۳- هــر فیلمــی قابل نقد نیســت، به ویــژه تمام 
فیلم های وابســته به ســینمای «عامه پسند قصه گو» 
مســئله محور)،  و  (حادثه محــور، شــخصیت محور 
زیرا ایــن فیلم ها، فقط و منحصرا، «آسیب شناســی» 

می شوند و نه «نقد». 
«آسیب شناســی» از جنــس مواجهــه تکنیکالِ 
«عامل» با «امر واقع» اســت (مثل مواجهه تعمیرکار 
ماشین با عیب ماشین)؛ ولی «نقد»، از جنسِ مواجهه 
«ذهن ســوژه» با «گزاره ها» و «مفاهیم» است (مانند 
مواجهــه یک مهندس طراح ماشــین بــا روش ها و 
مفاهیمِ طراحی ماشــین) و ایــن دو «جنس» با هم 

تفاوت دارند. 
(در ســه مقاله «نقد و پاتولوژی»، «نقد چیست؟» 
و «نقد، شــبه نقد و ادبیات نقد»، با ارائه دلایل لازم، به 

تبیین این «تمایز» پرداخته ام). 
۴- بنابراین برای فیلم ها (و همین طور برای تئاترها 
و سریال ها)ی «قصه گوی عامه پسند» (در هر سه نوع 
«حادثه محور»، «شخصیت محور» و «مسئله محور») 
«مراســم نقد» برگزارکردن، «روش غلطی» است که 
متأسفانه در ایران (در تلویزیون، در فرهنگ سراها، در 
جشنوار ه ها، در مجلات و روزنامه های سینمایی)، یک 
سنت غلطِ شایع و رایج است، سنتِ غلطی که روزی 

باید در آن هم تغییر ایجاد شود. 

روزنه آبى

یک سرمایه گذاری عاشقانه
 

زمانــی کــه صحبت از ســرمایه گذاری اســت،  �
تمام چشــم و گوش ها به ســمتی تیز می شــود که 
منبع آن کجاســت؟ کــم اتفاق می افتــد در روزگار 
اقتصادِ ســرگردان با دل، عاشقانه ای ساخت و پای 
ریســک آن نشســت. این روزها همه چنان سردرگم 
پدیده های نوظهــور در اقتصاد نابارور هســتیم که 
هرگونه بــاروری در اقتصاد فرهنگی را به مثابه تولد 
جنین ناقص الخلقــه ای می پنداریم که قصد مکشِ 
خونِ غیری دارد. ســخن از سرمایه گذاری در سریال 
«عاشقانه» است که درحال حاضر در شبکه خانگی 
ایــن روزها به نمایــش درآمده و از انتقــاد در امان 
نیست. شایسته اســت جامعه مخاطبِ این سریال 
از ســرمایه ای که برای این موضــوع در نظر گرفته 
شده باخبر شوند مبادا ذهن های کنجکاو و کاوشگر 
با شــایعاتی همسو شــده و بنا را بر فرضیه مرسومِ 
این روزهــا یعنی «پول های بــادآورده» یا به عبارتی 
«پول شــویی» قصد فریب افکار عمومی را در ســر 
بپروراننــد. همه نیــک می دانیــم هزینه های چنین 
ســریالی با دراختیارداشتن نامیانِ ســینمای ایران و 
پشتیبانی و تدارکات آن بدون پشتیبانگر های اقتصادی 
(اسپانســر) تقریبا غیرممکن اســت و این پشتیبانی 
کاملا دوطرفه بوده و هرکدام در ورود و احیانا خروج 
آن که به ســوددهی احتمالی تعبیر می شود، سهم 
بسزایی دارند و نیز همه به خوبی می دانیم در شرایط 
حساس امروزی درخصوص هرگونه سرمایه گذاری 
اقتصــادی و فرهنگی باید از تمــام مجاری قانونی 
کســب تکلیف و مجــوز کرد تا مبــادا از آن هرگونه 
تعبیر به حاشیه سازی شــود. این سریال هم مشابه 
ســایر ســریال های خانگی از تمامی مراجع قانونی 
ذی صلاح و بسترهای قانونی فرهنگی اجازه نمایش 
گرفته و جای هیچ گونه پرانتز یا سه نقطه ای که از آن 
تعبیر و تفسیر به سوءاستفاده های مالی شود نمایان 
نیست. دست اندرکاران این سریال و به ویژه پشتیبانگر 
آن بنا بر سوابق فرهنگی، علمی و کارآفرینی در زمره 
شرکت های دانش بنیانی اســت که خوشبختانه در 
ســطح ملی از خدمات قابل توجهی برخوردار بوده 
و اســاس ســاخت این نوع از ســریال را با توجه به 
محتوای مفهومی آن سعی در بازنشانی آسیب های 
اجتماعــی و راهکارهایی در پیونــد خانواده آن هم 
در غالب ارتباط صنعت با اســاس و زیرساخت های 
فرهنگــی کــه به نوعــی در ارتبــاط عاطفــی بین 
گسســت های موجــودِ برخــی از خانواده ها نقشِ 
کمک گر را ایفا می کند، در ذهن دارد و برهمین اساس 
نسبت به تهیه و پشتیبانی آن اقدام کرده است چه از 
آنجایی که با یاری گرفتن از سمبل کارتکادونا به فهم 
این موضوع و فرهنگ سازی می پردازد و چه آنجایی 
کــه به کمک معیارهای فرهنگی ایــران در پایداری 
فرهنگِ خانواده نقش آفرینــی در همذات پنداری را 
به نمایــش می گذارد.این نیــز از خاطرمان نرود که 
دولت ها در اکثر کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری 
و مشــارکت بخش خصوصی در انجــام این  گونه 
از پروژه هــای فرهنگــی کــه مبادرت بــه معرفی 
آســیب های اجتماعی می کنند نه تنها در این مسیر 
به حاشــیه روی نمی پردازند که برعکس مشــوق و 
حتــی پشــتیبان چندجانبه در تهیــه و نمایش آنها 
شــده یا حتی در کمتریــن مورد بــه معرفی آن به 
صورت بین المللی، آن هم در قالب فرهنگ ســازی 
اقدام می کنند نظیر آنچه در معرفی و اهدای جایزه 
آکادمی اســکار نصیب هنرمند ایرانــی و در نتیجه 
افتخارآفرینی برای جامعه ایرانی شد. در پایان، دور 
از هرگونه شــائبه گری امید داریم نمایش این دست 
از ســریال ها در فرهنگ ســازی و امکان کپی نکردن 
آن از ســوی مردم که خود از مهم ترین پشتیبان های 
فرهنگــی در ارائه و معرفی شــاخص های فرهنگ 
کهن این سرزمین اند، در تعادل جامعه در تمام ارکان 
آن نقش بسزایی برعهده گرفته و از نتایج آن به رشد 

و پویایی بیشتر فرهنگ این دیار کمک کنیم. 

یادداشت روز

سال چهاردهم    شماره 2818 هنریکشنبه   15 اسفند 1395

 محسن خیمه دوز
khaimehdooz@gmail.com 

  در مراســم اختتامیه اشــاره کردید کــه زمانی �
فیلم نامه ای را بــه تهیه کننده ای ارائــه دادید تا آن 
را بســازد؛ ولی او شــما را تحویل نگرفت. بعد از آن 
تصمیم گرفتید آن قدر کار کنید تا پولدار شوید و فیلم 
خودتان را بسازید. سؤال این اســت که حالا پولدار 
شدید؟ و بااین همه مشغله فرصت فیلم سازی دارید؟ 
حالا هم پولدار نشده ام! فقط لطفی که آن تهیه کننده 
کــرد، این بود که یاد گرفتم بجنگم بــرای پول پیداکردن 
و فیلم ســاختن! نتیجه این شد که توانستم فیلم هایی را 
که دوســت دارم، بسازم. مشــغله ام هم زیاد است؛ اما 
انگیزه هایم عوض نشده. کماکان فیلم ساختن برایم اصل 
است. از ۱۵ سالگی تصمیم داشتم فیلم ساز بشوم و هنوز 

هم همان مسیر را دارم می روم. 
  بااین حــال به نظــر می رســد درحال حاضر در �

همه  چیز دســت دارید! از آموزشــگاه ســینمایی تا 
برگزاری جشــنواره هنری، از بازیگری تا نقاشــی و 
برگزاری نمایشگاه مقابل سازمان ملل، از جهانگردی 
تا کلکســیونری، از ســینماداری تا تصحیح کتاب، از 
عکاســی گرفته تا چاپ کتاب. شــما اساسا چه کاره 

هستید؟ 
اساســا آدمی هســتم پر انرژی که نمی توانم بی کار 
باشــم. بگذارید اول ادامه قصه بــالا را بگویم. وقتی که 
آن دوست تهیه کننده تحویلم نگرفت، رفتم کافه نادری 
و نشستم پشــت یک میز در محوطه قوسی شکل شرق 
کافه. یک فنجان قهوه ســفارش دادم، شــاید هم چای 
سفارش داده باشــم؛ چون آن روزها بی پول بودم! خیره 
شدم به کاج خشــکی که در حیاط شــرقی جنب کافه 
خودنمایی می کرد! حتما فکر می کنید از خشکی این کاج 
یک نتیجه اخلاقی یا یک پند مهم گرفتم و مثل مورچه ای 
که تلاش می کرد و به تیمور لنگ شکست خورده انگیزه 
جمع آوری ســپاه داد، من هم دچار تحول شــدم! اما نه 
اصلا این طــور نبود! در حقیقت کاج خشک شــده نکته 
انحرافی بود و من خودم به این نتیجه رســیدم که بهتر 
اســت دســتم را روی زانوی خودم بگذارم و برخیزم. از 
همان روز که برخاسته ام هنوز ننشسته ام. خلاصه اینکه 
یک اتاق ســه  در  چهار اجاره کــردم و صاحب یک دفتر 
کار شــدم. با پسرعمویم ســعید کارهای دوبله فیلم ها 
را برای ســازمان بهــره وری ملی شــروع کردیم. کیوان 
جهانشاهی شــد گوینده، رحیم قاسمیان سرپرست تیم 
ترجمه، مسعود امینی و مهرداد زاهدیان هم در کنار رویا 
نریمــی زاده و روزت قادری کارهــای فنی را انجام دادند 
و کم کم «هیلاج فیلم» شــکل گرفت. بعــد از آن با ۲۰
 میلیون تومان وام تبصره ۳ که از بانک صادرات گرفتیم، 
تجهیــزات فیلم برداری و تدوین بتاکم خریداری کردیم و 
بخش خدمات و اجاره تجهیزات هم به «هیلاج» اضافه 
شد، اوقاتی هم که تجهیزات بی کار بود، بچه های آشنا با 
آنها فیلم می ساختند. نتیجه این شد که حدود صد فیلم 

کوتاه مستند و پویانمایی تهیه کردم. 
  چه جالب و ماجرای ســاختن فیلم ســینمایی �

چگونه بود؟ 
الان جالب تر هم می شــود! ســال ۱۳۷۸ که رسید، 
۱۵  میلیون تومان پول داشــتم، مجــوز کارگردانی اول را 
گرفتم و به پشــتوانه فیلم های کوتاهی که در «هیلاج» 
تهیــه کرده بودم، مجــوز تهیه کنندگــی را هم به لطف 

منوچهرخان شاهسواری و مرتضی خان شایسته گرفتم. 
  خب در آن زمان لطف بزرگی بود! �

همین طور اســت. برای اجاره دوربین ۳۵ میلی متری 
هم به بنیاد ســینمایی فارابی رفتم؛ اما دوربین کم بود و 

متقاضی زیاد و من هم از همه بی کس تر! 
  دیگر نرفتید پیش آقایان شایسته و شاهسواری؟ �

خیر. اما دوباره رفتم کافه نادری و در همان محوطه 
قوسی شکل نشستم، خیره شــدم به همان درخت کاج 

که کماکان خشــک بود. این بار پول داشــتم و قهوه ترک 
سفارش دادم. خیره بودم به درخت کاج و به این نتیجه 
رسیدم که کاج خشک، خشــکیده است و بهتر است به 
جای نگاه کردن به آن و اجازه ورود افکار منفی به ذهنم، 

به دنبال راه چاره باشم. 
پس در یک اقــدام انقلابی و بدون حســاب و کتاب 
تجهیــزات تدوین بتاکــم را فروختم و بــا کمک یکی از 
دوستانم در آلمان یک دوربین آری فلکس ۳۵ میلی متری 
BL1 بــه قیمت ۳۳ هزار مارک وجه رایج کشــور آلمان 

خریدم. چیزی حدود ۱۳  میلیون تومان آن روزها.
  در آن زمان پول زیادی بود؟! �

 خلاصه اینکه برخلاف دیگران تنها کارگردانی بودم 
که خودم دوربین داشــتم و پس از ساختن «سفر مردان 
خاکستری» بسیاری از دوســتان دیگر هم با این دوربین 
فیلم ساختند. حمید فرخ نژاد، مجید برزگر، نیکی کریمی، 
علیرضا امینی، سامان سالور، منیژه حکمت و خیلی های 

دیگر. 
  پس دوربین پربرکتی بود؟! �

بلــه. آن روزها هنــوز واحد پولی «یــورو» و فناوری 
«دیجیتال» به سینما ورود پیدا نکرده بود. پس همه  چیز 
عظمت داشت. فیلم ساختن با نگاتیو ساده نبود و فیلم 
که می ساختی، کلی اعتبار برایت می آورد، خلاصه اینکه 
برای ســاختن هریک از فیلم هایم یک  بــار رفته ام کافه 
نادری و آن درخت خشــک هم بدون کمترین معنی در 

همان جا راست و بی معنی ایستاده است. 
  حالا مدرســه ســینمایی « هیلاج» چگونه ســر �

برآورد؟ 
روزی دیگــر رفتم کافه نــادری و البته همان درخت 
خشــک با آن قامت افراشته داشت به ریشم می خندید. 
دیدم وقت اضافی دارم، اتاق اضافی هم در دفتر داشتیم، 
رفقای خوب و غیراضافی هم داشــتیم، پس کلاس های 
فنی و بازیگری راه انداختیم و مدرسه فیلم سازی هیلاج 
شکل گرفت. اوایل، هنرجو کم داشتیم و تدریجا به یکی 

از مهم ترین آموزشگاه های کشور مبدل شدیم. 
  بااین همه مشغله، چگونه بی کاری هشت ساله تان �

شکل گرفت؟ 
اوضاعم نســبتا خوب بــود که فیلم «مینای شــهر 
خاموش» را ســاختم. ســیمرغ فجر را گرفت و بدبختی 
آغاز شد. هشت ســال بی کاری! خب در این مدت سه تا 

فیلم برای تلویزیون ســاختم، فیلم های خوبی شــد، اما 
راضی ام نمی کرد. 

  دراین میان علاقه به نقاشی چگونه سر برآورد؟ �
از کودکی نقاشــی می کــردم و در دوره دبیرســتان 
کاریکاتور معلم هایم را می کشــیدم! در دانشــکده کمی 
نقاشــی را جدی گرفتــم و دوره ای را بــا بچه ها تمرین 
نقاشی کردم. از آنها سبکی را یاد گرفتم که تدریجا برایم 

جا افتاد و سال هاست به آن شیوه نقاشی می کنم. 
  و عکاسی؟ �

بی کاری هشت ســاله بــه پایان نمی رســید! پس به 
سراغ عکاسی رفتم. نگاتیوهای قدیمی ام را مرتب کردم. 
عکس های قدیمی خانوادگــی را جمع آوری کردم و به 
کمک آنها کارهای پژوهشــی در مورد عکاســی و تاریخ 
سیاسی ایران انجام دادم. نمایشگاه گذاشتم و از کاری که 

می کردم لذت می بردم. 
  زندگی نامه نویســی و چاپ کتــاب با چه هدفی �

صورت گرفت؟ 
زندگی نامه و دیوان شعرهای سبک هندی صفالحق 
را چاپ کردم، کتاب داســتان مسافر خودم را چاپ کردم 
و کم کم دیدم که از این کارها هم به اندازه ســینما لذت 

می برم. 
  ظاهرا به کلکسیونری هم علاقه مند هستید؟ �

دربــاره کلکســیونری هم بایــد بگویم که عاشــق 
دوربین های فیلم برداری هستم. سال هاست که دوربین 
می خرم و علاوه بر تمامی مشاغلی که شمردید، در آینده 
یک موزه سینمایی کوچک در خانه ام یا زادگاهم، همدان، 

تأسیس خواهم کرد. 
  همه این کارها را درک می کنم، اما ســینماداری �

را نه؟! 
اواخر دوران بی کاری بــود که از طرف گروه صنعتی 
گلرنگ دعوت شــدم به پــروژه «کوروش» کــه در حال 
ساختن بود. دیدم این کار را تجربه نکرده ام! پس در یک 
کانکس مستقر شــدم و در کنار کلی مهندس باکمال از 
سینما ســازی تا ســینماداری را تجربه کردم. الان حدود 
سه ســال است که مدیرعامل پردیس سینمایی کوروش 
هستم، اما می خواهم بروم سر کار فیلم سازی ام، کوروش 
راه افتاده، موفق ترین سینمای کشور است و الان سیستم 

منظم کوروش دارد کار می کند و من آزادتر شده ام. 
  با چه انگیزه ای نمایشگاه نقاشی مقابل کاخ سفید �

برگزار کردید؟ 
همیشه دلم می خواست که از شمال تا جنوب آمریکا 

را زمینی مسافرت کنم.
 مردادماه امســال با نقی جلاده، هــم کلاس دوران 
دبیرســتانم کــه مثل خود مــن اهل عشــق و علافی و 
گشت وگذار است، از شمال شرقی آمریکا، ایالت ورمونت، 
تا جنوب شــرقی آمریکا، ایالت فلوریدا را با یک ماشــین 
شــخصی و دو کیســه خواب و یک چادر مسافرتی و ۱۲
تابلو نقاشــی ۱۰۰ در ۷۰ ســانتی متر مســافرت کردیم. 
هرجا می رســیدیم نمایشــگاه خیابانی می گذاشتیم و از 
همه مهم تر جلو کاخ ســفید بود که با نقی نمایشــگاه 
گذاشتیم و پلیسی که می توانست نمایشگاهمان را به هم 
بزند، وقتی فهمید از ایران آمده ام و با دوســت قدیمی ام 
مشغول مسافرتیم، موضوع را زیرسیبیلی رد کرد و گفت، 

تا پست من اینجاست نمایشگاهت را داشته باش. 
  البته حالا اگر بخواهم درباره شما توصیفی داشته �

باشــم، می توانم بگویم یک کارآفرین موفق هستید. 
نظرتان چیست؟ راستی از مادر چه خبر؟ 

کارآفریــن هســتم و اختصاصــا در حوزه های پنهان 
ســینما کار می کنم. این روزها یکــی از کارهایم مدیریت 
برنامه هــای مــادرم، خانم رابعه مدنی، اســت، الان در 
سینما مادر را بیشتر از من می شناسند. این روزها رفته یزد 

و در سریال محمدحسین لطیفی بازی می کند. 
  چرا فیلم های شما جمع اضداد است؟ از نمایش �

افســردگی در فیلــم «تهران ســاعت هفت صبح» 
تا طنــازی در «یــک دزدی عاشــقانه». خلاصه در 

فیلم سازی دنبال چه هستید؟ 
در فیلم ســازی هر دوره ای آن گونــه که فکر می کنم 
فیلم می سازم. ۱۵ ســال پیش که «تهران ساعت هفت 
صبح» را می ســاختم فکر می کردم اتفاق های زندگی و 
حرکت جهان خیلی جدی است، نتیجه اش شد آن فیلم، 
اما الان خیلی چیزی برایم جدی نیســت، پس نگاهم با 
طنز آمیخته شــده. البته فیلم بعدی ام یک فیلم عبوس 

است، باید بگردم یک فلسفه ای برایش بسازم! 
 دقیقا توقع شما از سینما چیست؟ �

از کودکی که در مدرسه، معلم ها مرا نمی دیدند، یاد 
گرفتم که آن قدر کار کنــم که نتوانند نادیده ام بگیرند. از 
سینما و وطنم هم طلبکار نیستم. کماکان فیلم خواهم 
ساخت، نقاشی خواهم کرد، عکس خواهم گرفت، برای 
من ســینما آرامش بخش اســت. از روند ساخت فیلم 
خیلــی لذت می برم و وقتی فیلم بــه نمایش درمی آید، 
حــال خوشــی دارم؛ کمی جاه طلبی و کمی شــادمانی 

کودکانه. 
  در جایی گفته بودیــد « هیلاج» بنگاه اقتصادی �

نیســت و درعین حال به دنبــال پیوند هنر و صنعت 
هستید. حالا به نظر خودتان تاکنون توانسته اید میان 

هنر و صنعت پیوند مبارکی ایجاد کنید؟ 
خداراشکر کم وبیش توانســته ام با کمک کارآفرینان 
بخش صنعــت درصدی از بودجــه فیلم هایم را تأمین 
کنم و حتی در جشــنواره «هیــلاج» از کمک های مالی 
شرکت پدیده شیمی قرن (اکتیو) برای برگزاری جشنواره 
بهره مند شــدم. رابطه با صنعت را به فیلم سازی با پول 

دولت ترجیح می دهم. 
  در آستانه ۵۰ سالگی فیلم موردعلاقه تان چگونه �

فیلمی است؟ 
فیلمی که خوب باشــد، به زودی می روم کافه نادری 
ببینــم هنــگام خیرگی به درخــت کاج چه بــه ذهنم 

می رسد؟ 
  تاکنون هفــت فیلم بلند ســاخته اید، کدام یک �

اهداف موردنظر شما را محقق کرده است؟ 
هنوز اولین فیلمم، «سفر مردان خاکستری» را بیش 

از همه دوست دارم. 

گفت وگو با امیر شهاب رضویان
از سینما و  وطنم طلبکار نیستم

فرانک آرتا: امیرشــهاب رضویان یکی از افراد ناشناخته سینمای ماست. با وجود ابوالمشاغل بودنش هنوز 
کاملا کشف نشــده. از ظاهر منحصربه فردش تا طنزهای کلامی اش در مصاف با دیگران، از غمگینی برخی 
از فیلم هایش، از مدیریت آموزشــگاه موفق «هیلاج» و... به نظر می رسد که همچنان هر آنچه را که در چنته 
دارد، رو نکرده. به تازگی سومین جشنواره تئاتر - ســینمایی هیلاج برگزار شد. در این جشنواره به سینمای 
کوتاه به شــکل حرفه ای و در قالب بخش خصوصی توجه زیادی شــد. به ویژه آنکه حرفه ای های سینمای 

ایران داوران و حامیانش بودند. به این بهانه با او گفت وگو کردیم.

شــرق: در شــانزدهمین جایزه مهرگان در بخش رمان، چیدن باد نوشته 
محمد قاسم زاده از نشر قطره و در بخش مجموعه داستان کوتاه این جایزه 
مجموعه داستان سرطان جن نوشته رامبد خانلری از نشر آگه به عنوان آثار 

برگزیده لوح و تندیس جایزه مهرگان ادب را دریافت کردند. 
همچنین در این مراســم از وضعیت محیط زیســت و ممیزي کتاب انتقاد 
شد. در این مراســم هوشــنگ ضیایی، رئیس هیئت داوران مهرگان علم 
وضع محیط زیســت را بسیار اسفناک دانســت.مهدی غبرایی داور بخش 
مهرگان ادب از ممیزی کتاب ها انتقاد کرد و گفت: چنان چه فضای ممیزی 
و محدودیت هــا کاهش پیدا کند می توان امیدوار بود آثار بهتری از ســوی 
نویســندگان خلق شود. بروز و ظهور سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت و گاه 
متضاد شرایط سختی را برای پدیدآورندگان آثار ادبی به وجود آورده است 
و چنان چــه این روند ادامه یابد بر خلق آثار، اثر خواهد گذاشــت.در بیانیه 
هیئت داوران مهرگان ادب آمده است: از میان ۱۹۷ رمان، نوولت و داستان 
بلند که در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است و همچنین از 
میان ۲۰۶ مجموعه داستان کوتاه که در سال های مذکور انتشار یافته برندگان 
نهایی جایزه مهرگان ادب (دوسالانه ۱۳۹۲-۱۳۹۳) را برگزیده است.هیئت 
داوران اعتقــاد دارد که چنان چه فضای حاکم بر ممیزی کتاب تغییر کند و 
محدودیت ها کاهش یابد، می توان امیدوار بود که آثار درخشــان تری چاپ 
و منتشر شــود. گرچه در ســال های اخیر تا حدی از مشکلات و تنگناهای 
مربوط به ممیزی نســبت به سال های قبل کاسته شــده است، اما بروز و 
ظهــور ســلیقه ها و دیدگاه های متفاوت و گاه متضاد در بررســی کتاب ها 
شرایط سختی برای پدیدآورندگان آثار ادبی به وجود آورده است. چنان چه 
چنین وضعیت ســردرگمی همچنان ادامه داشته باشد، بی تردید بر خلق 
آثار ادبی اثرگذار خواهد بود. درهرحال گزینش هیئت داوران مهرگان ادب 
محدود به بررســی آثار منتشرشــده در طول دوره اســت.در بخش رمان، 
نوولت و داستان بلند هیئت داوران از میان هفت رمان راه یافته به مرحله 
نهایی به اتفاق آرا رمان دوجلدی چیدن باد نوشــته محمد قاســم زاده از 

نشــر قطره را به دلیل زبان ســاده و روان، چندصدایی بودن اثر و بازگویی 
تاریخ از دیدگاه همه لایه ها و طبقات مؤثر اجتماع، به عنوان بهترین رمان 
فارسی انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی 
دانسته است.نویسنده، تاریخ و ادبیات سرزمین خود را به خوبی می شناسد، 
نگرشی قالبی ندارد و جست وجوگر زوایای پنهان تاریخ است. در این رمان 
هر شخصیت تاریخی با زبان خود تاریخ را روایت می کند و نه به زبان راوی.

هیئت داوران همچنین به اتفاق آرا رمان خوف نوشــته شیوا ارسطویی از 
نشر روزنه را به دلیل زبانی مؤثر و قوی و به دوراز تعقید، چندصدایی بودن 
و ساختن فضای وهم آمیز هراس و خوف با نگاه به وضعیت روانی جامعه 
امروز شایسته عنوان نخســتین رمان تحسین شده هیئت داوران و دریافت 
لوح تقدیر مهرگان ادب می داند.رمان خوف داســتان انسان شهری است 
در پیچیدگی های متفاوت؛ و روشــنگر دوره ای از جامعه و زیست فرهنگی 
ما. نویســنده مخاطب را - انســان تنهای امروزی را، محصور در لایه های 
ترس- به تأمل و اندیشیدن وا می دارد.هیئت داوران همچنین به اتفاق آرا 
رمان کافورپوش نوشته عالیه عطایی از نشر ققنوس را به دلیل نشان دادن 
تباهی هویت انسانی، اجتماعی و فردی شهروند امروز، رجوع دادن خواننده 
بــه درون و برانگیختن او بــه تأمل درباره هویت فــردی و اجتماعی اش، 
شایســته عنوان دومین رمان تحسین شــده هیئــت داوران و دریافت لوح 

تقدیر مهرگان ادب می داند.رمان کافورپــوش برخلاف رمان های عادی از 
آنچه «عناصر داســتان» نامیده می شــود کمتر دارد اما قصه مسخ شدن و 
بی هویتی انسان معاصر ایرانی را به خوبی بازتاب داده است.هیئت داوران 
از رمان پایان خوش ناتمام نوشته کاوه میرعباسی از نشر ثالث نیز به عنوان 
رمانی شایسته تقدیر یاد می کند.هیئت داوران در بخش مجموعه داستان 
کوتاه از میان هفت مجموعه داستان راه یافته به مرحله نهایی به اتفاق آرا 
مجموعه داســتان سرطان جن نوشته رامبد خانلری از نشر آگه را به دلیل 
زبان غنی و جذابیت و کششــی درخور قصه، کاشف ترسی نشئت گرفته از 
ندانستن ها و خرافه و داشتن داستانی دلنشین که وام دار روایت های زبانی 
گذشتگان اســت، به عنوان بهترین مجموعه داستان کوتاه انتخاب کرده و 
شایسته دریافت تندیس مهرگان ادب و جایزه نقدی دانسته است.در میان 
مجموعه داستان هاي منتشرشده تك داستان هاي درخشاني وجود داشت 
که هریك مي توانست موجب انتخاب یک مجموعه داستان و برگزیده شدن 
آن به عنوان مجموعه داســتان تحسین شده هیئت داوران شود ولي توجه 
هیئت داوران به همه داســتان  هاي یك مجموعه و کلیت اثر بوده است. 
به همین دلیل هیئــت داوران به اتفاق آرا مجموعه داســتان غریبه ای زیر 
درخت نارنج نوشته کرم رضا تاج مهر از نشر ثالث را به دلیل خلق فضاهای 
تازه و متفــاوت از مرگ و زندگی، ایجاد تعلیق و درگیرکردن ذهن خواننده 
و اجرای فرم های متنوع روایت، شایســته عنوان اولین مجموعه داســتان 
تحسین شده هیئت داوران و دریافت لوح تقدیر مهرگان ادب دانسته است 
و مجموعه داســتان پل ها نوشته احمد ابوالفتحی از نشر چرخ را به دلیل 
شکســتن مرز واقعیت و خیال، بازنمایی حســرت، خلق فضاهای بومی و 
نمایاندن رابطه شخصیت ها با گذشــته فردی و تاریخی، به عنوان دومین 
مجموعه داستان تحسین شده هیئت داوران و دریافت لوح تقدیر مهرگان 
ادب دانسته است.هیئت داوران همچنین دو مجموعه داستان دوربرگردان 
نوشــته میثم کیانی از نشر زاوش و عکس های دسته جمعی نوشته حمید 

امجد از نشر نیلا را شایسته تقدیر می داند.

در شانزدهمین جایزه مهرگان با انتقاد از ممیزي کتاب
«چیدن باد» و «سرطان جن» برگزیده شدند

۱۰۰ اثر از ۵۱ کاریکاتوریست 
مطبوعاتی در جشن چهاردهم

شــرق: امســال در بخــش طنــز و کاریکاتــور  �
چهاردهمین دوره جشــن تصویر ســال، صد اثر از 
۵۱ کاریکاتوریســت مطبوعاتی بــه نمایش درآمده 
اســت. آروین، دبیر بخش کاریکاتور درباره انتخاب 
ایــن آثار می گوید: مانند ســال پیش امســال هم از 
میان چند هزار اثر کارتون و کاریکاتور چاپ شــده در 
مطبوعات ایران، با همیاری دبیران طرح روزنامه ها 
و همکاری هیئت داوران بخش کاریکاتور این دوره 
مجموعــه ای را گردآورده ایم و بــا حمایت بی دریغ 
ســیف االله صمدیان و تیــم همــکاران نازنینش در 
جشــن تصویر بــه روی دیــوار برده ایــم. او اظهار 
امیدواری می کنــد حاصل کار به  عنوان یک گزارش 
کار ســالانه اجمالــی و مصور پاســخ گوی توقعات 
مخاطبش باشــد و به دیده بازدیدکنندگان امســال 
و علاقه منــدان کارتون و کاریکاتور خوش بنشــیند. 
آرویــن در پایــان می افزاید: توصیــه می کنم بازدید 
از مهم تریــن رخداد و گردهمایی بصری مســتقل و 
تماشایی ســال را در خانه هنرمندان ایران از دست 
ندهید. چهاردهمین نمایشگاه و جشن تصویر سال 
و جشــنواره فیلــم تصویر تا بیســتم اســفند ادامه 
دارد. ایــن مجموعه حاصل یک ســال کار گروهی 
من و دبیران ســرویس طــرح روزنامه ها و جامعه 
کارتونیســت های فعال مطبوعات داخلی در رصد، 
جمع آوری و گزینش  هزاران کارتون منتشــر شــده 
در مطبوعات کشور اســت که بدون هیچ بودجه و 
حمایت دولتی و تنها با حمایت و تشویق صمدیان 
انجام شــده و به لطف جشــن تصویر سال به روی 
دیوار رفته است.در بخش کاریکاتور، هیئت انتخاب 
و داوری شــامل کامبیز درمبخش، هادی  حیدری و 

حسن کریم زاده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

محمدرضا نادرى

نشست 
«رسانه، فرهنگ و جهان اسلام»

شرق: نخستین نشست «رسانه،  فرهنگ و جهان  �
اسلام» از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات دوشنبه هفته آینده برگزار می شود. این 
نشست در دو پنل تخصصی دوشنبه ۱۶ اسفند در 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار 
خواهد شد. پنل اول این برنامه به «اسلام، فرهنگ 
و توســعه» اختصاص دارد که در آن ســید عباس 
میــری و زید احمد ســخنرانی می کننــد. در پنل 
دوم با موضوع «اســلام و رسانه ها» نیز سید وحید 
عقیلی، مهــدی منتظر قائم و مراد مریکان حضور 
دارند. این نشست به همکاری جامعه المصطفی 
العالمیه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

و رایزن علمی ایران در مالزی برگزار می شود. 
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